
چند برگـه از تـوي       .  چراغ مطالعه را روشن كرد
اش بيرون كشيد و زيـر نـور چـراغ        كيف دستي

 .مطالعه گرفت
خيلي دقيق به خطوطي كه با نظم خـاصـي درهـم      
پيچيده شده بود، خيره شد، سـعـي كـرد تـمـام            

 .ها را به ذهن بسپاردپيچيدگي
روي صندلي نشست، چنـد بـرگـه كـوچـك از            
كشوي ميز بيرون كشيد و با دقـت و حـوصـلـه         

ايـن  .  شروع به كشيدن خطوطي دايره وار كـرد     
ها تا نيمه شب طول كشيد و در آخر، خط كشيدن

 .لبخندي از رضايت روي لبانش نقش بست
هاي يك خانه دوخوابه نقلي رو به آفتاب با پنجره

بزرگ و مشبك، يك ماشين تر و تميز كه بـدون  
دردسر او را تا محل كارش ببرد، يك دوچـرخـه     
كوهستان كه آخر هفته با آن به دل كوه بزنـد و    
خستگي به در كند و از همه مهمتر، دختر همسايه 

هـاي مـخـتـلـف،        شد به بهانـه بود كه دو سالي مي
 ...كردخواستگارانش را رد مي

. حالا همه اين آرزوها در چند قدمـي او بـودنـد       
امضاها را بسيار ماهرانه جعل .  اي زدلبخند موذيانه

 .كرده بود
-فردا ظهر، كار در دفتر اسناد رسمي يكسره مـي 

كاملا قانوني، بدون اينكه پدر بويـي بـبـرد،      .  شد
تمام مدارك را سر جـايـش در گـاو صـنـدوق            

 .شركت خواهد گذاشت
هايش خسته بود، مثل اينكه شيشه خـرده در    پلك

دستانش را   .  ايش ريخته باشندچشمان درشت قهوه
در هم گره كرد و بالا برد و كش و قوسي به بدن 

اي كشيد و بعد كاغذها را بـا      خميازه.  چاقش داد
اش گذاشـت و زيـپـش را          دقت در كيف دستي

 ...خودش را روي تخت انداخت. كشيد
همانطور كـه  .  اش كردصداي زنگ ساعت، كلافه

سرش زير بالش بود، كورمال كورمال ساعـت را    
چشمانـش  .  پيدا كرد و با مشت روي ساعت كوبيد

هـا وسـط     شد، كه يهو مثل برق گـرفـتـه     باز نمي
سـريـع آبـي بـه         .  ديرش شده بود.  تختش نشست

صورتش زد، كيف را بـرداشـت و بـه سـمـت                
وارد آسـانسـور شـد،        .  آسانسور ته راهرو رفـت 

دكمه همكف را زد، موسيقي ملايمي هـم زمـان       
چـنـد   .  پخش شد و آسانسور به نرمي حركت كرد

ثانيه نگذشته بود كه آسانسور تـكـانـي مـحـكـم           
 .چراغ خاموش و موسيقي قطع شد. خورد

موبايلش را از توي جيبش درآورد، نـگـاهـي بـه       
بـا كـلافـگـي       .  صفحه آن كرد، آنتن پريده بـود   

و با يك پايش مـحـكـم بـه كـف            !  لعنتي:  گفت
تاريكي و سـكـوت،     .  نگران شد.  آسانسور كوبيد
. چند تا مشت به در كـونـبـيـد      .  خوشايندش نبود

كمي مكث كرد، تمام حواسش را در گـوشـش         
-جمع كرد كه آيا صدايي آن طرف اين در نقـره 

 رسد يا نه؟اي به گوش مي
با لمس كردن درز، در را پـيـدا           !  نه خبري نشد

انگشتش را بـه زور بـه         . كرد، كمي باز شده بود
داخل درز آسانسور كرد، تا توانسـت فشـار داد،       
كمي در باز شد، بيشتر فشار داد، ديگر در تـكـان   

-با لگد به در مـي   .  پش ديوار بود!  لعنتي.  نخورد
كمك، كـمـك،     :  كشيدكوبيد و همزمان داد مي

آسانسور خرابه، اينجا گير افتادم، كـدوم گـوري     
 !!!هاي عوضيها، لعنتيهستيد احمق

دانست چه مدت است كـه  ترس برش داشت، نمي
دانست كه اكسيژن اينجا گير افتاده، اما خوب مي

-هايش نميبه راحتي به ريه
كرد تـخـتـه    حس مي.  رسيد

اش ســنــگــي روي ســيــنــه     
كف آسـانسـور   .  اندگذاشته

اش را   نشست، كيف  دستي
محكم به سينه چسـبـانـد و        

يـكـي   .  هاي هاي گريه كرد
يكي آرزوهايـش در ايـن       

 .شداي نابود مياتاقك نقره
اش تند تنـد بـالا و       به سختي بلند شد، قفسه سينه

اش نشستـه  شد، عرق سردي روي پيشانيپايين مي
زانوهـايـش   .  كرداش چكه ميبود و از نوك بيني

توانست درست بـايسـتـد، فشـارش       لرزيد، نميمي
رفت، ديـگـر     افتاده بود و چشمانش به سياهي مي

قدرت گرفتن كيف را نداشت، كيف از دسـتـش     
 ...افتاد

صداي زنگ او را از خواب بـيـدار كـرد، عـرق         
با پشت دسـت    .  اش نشسته بودسردي روي پيشاني

عرق را پاك كرد دور و برش را نگاه كرد، اتـاق  
 .اشخودش بود، روي تخت فنري زهوار دررفته

سريع بلند شد، آب سردي خورد و كمي از آن را 
لباسش را پوشيـد و    .  روي صورت باريكش پاشيد

 .اش را برداشتكيف دستي
چـنـد ثـانـيـه        .  به سمت آسانسور ته راهرو رفـت 

در را بـاز    .  جلوي در ايستاد و اين پا و آن پا كرد
مثل .  كرد و يك پايش را درون آسانسور گذاشت

اينكه چيزي يادش بيايد، فورا پايـش را بـيـرون        
آورد و سريع از آنجا دور شد در حالي كه لبخنـد  

هـا  اي بر لب داشت، ترجيح داد از پلهپيروزمندانه
 ...پايين برود
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 منتظر داستان و اشعار شما هستيم 
لطفاً مطالب خود را با درج شماره تلفن به دفتر روزنامه            

ضمناً روزنامه در   . يا آدرس الكترونيكي ذيل ارسال نماييد     
ويرايش مطالب ارسالي،  آزاد است و مطالب ارسالي            

 .شودبرگشت داده نمي
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 پذيرمحمدعلي اصلاح:  هنري -كارشناس سرويس ادبي 

 لحظات سخت نگريستن به كازرون خشكيده 
 و درياچه پريشاني كه سالهاست 

 اي آب استدر عطش قطره
 اول دبيرستان -پورفريما رضاييان 
شود كنم هنگامي كه سخن از تو مياحساس غرور مي

 .آورمو من مفتخرانه نام تو را به نام ديارم مي
 كازروني كه علم و ادبي داراست چون مرداني
 تاريخ كهني دارد چون شاپور بزرگ ساساني

 هاي نرگسزيبايي چون دشت گل
 اي چون پريشاندرياچه

 نويسمكازرون، من عاشقانه برايت مي
 مانمتا ابد كازروني مي
 امام حك نكردهتنها در شناسنامه

 نويسمبلكه بر سرلوحه قلبم، كازرون را مي
 نويسمو از تو مي

 از كازروني كه سراي من است
 دارمكازرون را پاس مي

كنم من از ديـار سـبـز        و تا عمر دارم فراموش نمي
 كازرون هستم

 گويمو حال اين گونه مي
 كازرون... من فريما رضاييان پور، از شهرستان زيبايم

  نژادآرام هادي 
 آسانسور

سرگشته

  جلال خاوند 
 اين دلفريب زندگي زيبا نبود

 بردم ولي با ما نبودهر چند مي
 شوخي گرفتم موج او بازي شدم
 اين تخته پاره، قد اين دريا نبود
 جدي شدم خاكسترم بر باد داد
 شوخي و يا جدي مرا يارا نبود

 مهتاب را باور كنم يا تيرگي
 در بزم من اهل دلي پيدا نبود
 گفتم روم تا يك نفر نوشم دهد
 ميخانه بود اما كسي آنجا نبود

 گاهدميد از جلوهخورشيد بختم مي
 سرماي من را طاقت گرما نبود

 رسد خوش عطر و بوديدم نسيمي مي
 گرماي من را محنت سرما نبود

 هستي برايم غربت است اينجا كجاست
 خواستم اينجا نبودآنجا كه من مي

 هاياري بديدم لامكان در سينه
 !ترسم بميرم پشت در پيدا نبود

 آهسته گفتم بر خودم، كوري مگر؟
 اي ليلا نبودعاشق كجا دل بسته

 دلدار من دنيا نبود اي واي من
 اي واي از آن دري كه در دريا نبود
 هر گل كه بر او باختم بي رنگ شد

 خواستم اينها نبودعشقي كه من مي

 اكرم صداقت جو� 
كشـنـد،   كننـد، زجـر مـي       سلولهاي بدنم درد مي

كنند، داروهـايـم تـمـام       هايم خروپف مينفس
اند، ساكت شـويـد   اند، دكتر ها جوابم كردهشده
بايد استراحت كـنـم،     ...  هاي مزاحم، مرگنفس
 خواهم بخوابممي

  كريم نظري 
 نام يزدان را درودي پاك باد

 آنكه ني زاييد و ني از كس بزاد
 از ازل بوده ابد هم نيز هست

 او سراسر رحمت و دور از عناد
 اشرف مخلوق را ترسيم كرد

 تراشيد و بشر نامش نهاد خوش
 داد تصوير بشر با آب و گل

 با دمي جان بر گل و تصوير داد
 قادر مطلق خداوند جميل

 مالك ملك وجود و عدل و داد
 آفرينش را چو ايما آورد

 تحت فرمانش مه و خورشيد و باد
 كنمخالق حق را ستايش مي

 كوست ناجي در صف حشر و معاد
 چون جهاد عقل با ابليس شد
 راه بنما بندگانت زين جهاد

رؤياي شيرين

   ساله 15 -فاطمه قيومي 
 شود آن دم كه باراني شود قلبمچه زيبا مي

 به ساز زندگاني باز روحاني شود قلبم
 به دست آسمان ليلي نوشت آيين مجنون را

 شود قلبماگر حاشا شود اين قصه، عرياني 
 خواهدرويد و آبي نميچو گل در بوستان مي

 كه بي اين عشق، هر لحظه بياباني شود قلبم
 طبيب خوش خيال جان شيرين آيد و هر دم

 به ياد بيستون عاشقي فاني شود قلبم
 ز داغ نينوا باشد اگر اشكي فروپاشم

 كه با الگوي عشقش مات حيراتي شود قلبم
 نگار مجلس شيرين شدن آساني كار است

 ي فرهاد، باراني شود قلبماگر با نوحه
 شود هر لحظه طوفانياگر درياي جانم مي

 بدان با ياد دنيا باز طوفاني شود قلبم
 به نام و ياد او خواندن براي يار آسان است

 اگر با ارغوان عشق، ايماني شود قلبم

 آيدبوي بهار مي
 »باران.پ«پروين باقري � 

ها را دور     ها و غصهكنم، غمدلم را گردگيري مي
اميد را . كنمام را آب و جارو ميريزم، تنهاييمي

-ام را آب ميكارم و گلهاي دلتنگيدر باغچه مي
هـمـه   .  شـكـنـم   ام را مـي هاي كهنهبغض.  دهم

چينـم، قـاب عـكـس         خاطراتت را روي ميز مي
گـذارم، تـو را مـثـل           ات را در تاقچه مـي خالي

 .كنمهميشه با انبوهي از سكوت آرزو مي


